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مقدمه

هـای یکی از مباحث مهـم در اخـلاق اسـتخراج دیـدگاه دیـن نسـبت بـه معیـار ارزشـمندی رفتار
کشف نظر دین در این خصوص، امکان ارائۀ نظریـۀ اخلاقـی جـامع  شک، عدماخلاقی است. بی

رت پاک و سلیم آدمی غالباً قادر اسـت خـوب و بـد افعـال سازد. فطدین مبین اسلام را ناممکن می
را تشخیص دهد؛ هرچند نتواند برای آن معیاری را بیـان کنـد. شـاید همـین عامـل سـبب شـده تـا 

باشند که هیچ معیاری برای تمییـز فعـل خـوب از  نظران در حوزۀ اخلاق بر این باوربرخی صاحب
دی آن وابسته به تشخیص افـراد برخـوردار از نعمـت ندارد و ارزشمندی عمل و خوبی و ب بد وجود

هـای خاصـی در ایـن خصـوص فطرت و عقل است. این دیـدگاه موجـب شـده اسـت تـا دیـدگاه
 اند. مشهور شده» های فاقد معیار قانونمند برای فعل اخلاقینظریه«وجود آید که به  به

دریافـت دارنـد بـر ایـن باورنـد کـه » یگرایشهود«که ریشه در نظریۀ ها مثال، برخی دیدگاه برای
حقـایق اخلاقـی را تنهـا  اسـت وخصوصیات اخلاقی افعال بر پایه ادراک و شهود شخصی استوار 

خـوب، منظر ایـن دسـته از فلاسـفه، اخـلاق  از. )۵۵ ، ص۱۳۷۵(جوادی،  توان دریافتاز راه شهود می
 . )۹ ، ص۱۳۶۰(وارنوک، ناپذیر، شهودی و بدیهی است تعریف

اـر ایـن مفهـوم را معتقدند. در انسان  »اخلاقی حسّ «به  روه دیگرگ ابـداع  فرانسـیس هاچیسـوناول ب
خـوب  ، ادراکنظـر او خوانـد. ازحس اخلاقـی می از رفتار اخلاقی را احساس رضایت، هاچیسون. کرد

اـ . )Frankena, 1955, pp. 356-360(شـود واسـطه حاصـل میو بینـوعی حـس برتـر از  و بدِ اخلاقـیْ تنه
دارد و بـه  شـنواییو  بینـایی، چشـایی گونه که حسِّ آدمی همان دسته از فلاسفه بر این باورند که این

باطنی و اخلاقـی نیـز دارد کـه بـه وسـیله آن خصوصـیت  کند، حسِّ وسیلۀ آنها اَعراض را درک می
شـود فـت میدر انسـان یازیبـایی  سون، نوعی حـسِّ ینظرِ هاچبه. کنداخلاقی افعال را احساس می

 ایانـدام ویـژهکند؛ گرچه مانند حواس دیگـر ها داوری میحواس ظاهری، دربارۀ زیبایی که همانند
 . )Hutcheson, 1973, p. 6( توان نام بردبرای آن نمی

گرایی وظیفه«ا نام ای است که از آن بمند، نظریههای فاقد معیار قانونیکی دیگر از نظریهبالاخره 
یهیچ معیاری برای درستی و یا نادرستی افعـال ارائـه نمـ، این نظریهدر . شودم برده مینا »نگرعمل

شخص باید درسـت را از نادرسـت  در هر موقعیتی، خودِ  شود. طرفداران این نظریه بر این باورند که
ن بـه هایی که در آبازشناسد و این کار را با دقت در اوضاع و احوال پیرامونی خود و شناخت واقعیت

ها و شـرایط همـواره متغیرنـد، این نظریه، از آنجا که موقعیت تواند انجام دهد. بنا بربرد، میسر می
).۷۶ ، ص۱۳۷۶(فرانکنا،  توان برای خوبی و بدی کارها، قانونی عام و فراگیر ارائه دادنمی
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 رآمـده ازب و و اندیشـه پس از تفکررو، مقصود آنان از افعال شایستۀ مدح افعالی است که این از
در معـرض قضـاوت و داوری اخلاقـی گرفتن  ، قابلیت قراراین افعالباشد. اختیار و انتخاب انسان 

اطرافیـان را موجـب نکـوهش گرفتـه و گـاهی نیـز  قرار ستایشرا دارند و پس از داوری گاهی مورد 
بردارنـدۀ دریـا  شـناخته شـد واز نـوع ارزش مثبـت چـه عملـی ارزشـمند چنان خواهد شد؛ سپس

 صـفت بـدی بـود دربردارنـدۀیا و اگر عاری از ارزش بود و مثبت صفت خوبی باشد عمل اخلاقی
یـک از دو صـفت نبـود، عمـل غیراخلاقـی اگـر دارای هـیچاما و  شودگفته می منفی اخلاقیعمل 

اده و اختیـار باشـد. یـابی کـرد کـه برخاسـته از ارتـوان ارزشرفتاری را میبراین، بناآید. شمار می به
واقـع،  در این نوع برداشت، تفاوتی بین اخـلاق و رفتـار اخلاقـی نیسـت و در رسدالبته، به نظر می

 رفتار اخلاقی همان اخلاق است. 
م) یکــی از امــوری را کــه بایــد در تربیــت و پــرورش اخلاقــی ۱۷۱۲۔۱۷۷۸ژان ژاک روســو (

 :کندان میبگیرد، این گونه بی ها مورد توجه قرارانسان

او . تنها عادتی که باید بگذارند کودک پیدا کند، این است که به هیچ چیـز عـادت نکنـد
را طوری بار بیاورند که همیشه مسـلط بـر نفـس خـویش باشـد و بـه محـض ایـن کـه 

. )۶۲ ، ص۱۳۴۹(روسو، هد همه چیز را به دلخواه خود انجام د، صاحب اراده گردید

: معتقد است نیز م)۱۸۰۴۔۱۷۲۴کانت (ایمانوئل 

؛ انسانی است مختار و آزاد که هیچ قید و بند و تمـایلی بـر اراده او نـدارد، انسان اخلاقی
ول رفتار خویش است، نه آن کسـی کـه عمـل را تحـت تـأثیر زیرا تنها چنین انسانی مسئ
. )۲۴۹ ، ص۲ ، ج۱۳۴۴، ی(فروغ دهدمیل و یا عادت انجام می

معتقد است معیـار رفتارهـای اخلاقـی ایـن اسـت کـه  1،»امر مطلق«ای با نام کانت با ابداع قاعده
رفتـاری کـه انجـام مـی عبارت دیگر، اگر بخواهیم بـدانیم شدن آن رفتار مطلوب باشد. به همگانی

دهیم پسندیده و اخلاقی است یا نه، باید ببینیم آیا حاضریم آن رفتار همگانی شود و دیگران نیز آن را 
(نـک:  این صورت غیر اخلاقـی خواهـد بـود اخلاقی و در غیرانجام دهند. اگر اینچنین بود رفتار ما 

مثـال، ایـن قاعـده را  ده را بیان و بازگو کـرده بـرایمتفاوت، این قاعاو با عبارات . )۲۷، ص۱۳۶۹کانـت، 
 چنین تقریر کرده است:این

گاه نباید جز این رفتار کنم مگر اینکه بپذیرم رفتارم به قـانونی عـام تبـدیل شـود. من هیچ
. )۲۷، ص۱۳۶۹(نک: کانت، 

1. Categorical imperative
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رفتـار باشـد و تنهـا بودن  تواند معیار اخلاقینگارنده این سطور بر این باور است که این قاعده، نمی
بـودن رفتـار. ایـن تعبیـر، مشـابه محتـوای آن دسـته از  تواند نشانه و علامتی باشد برای اخلاقیمی

کنند در ارتباط با دیگران رفتاری انتخاب شود که خودِ مـا نیـز آن رفتـار احادیث است که توصیه می
 شده است که فرمودند: قلن (ع) مثال، از امام علی را در ارتباط با خویش بپسندیم. برای

هـ؛  هـ مـا یکـره لنفس هـ ویکـره ل ه یحبّ المرء المُسلم الذی یحب لاخیه مـا یحـبّ لنفس
ّ
ان الل

هـ بـرای خـود پسندد برای برادرش نیز میخداوند مسلمانی که آنچه برای خود می پسندد و آنچ
 1. )۲۸ ، ح۱۰ ص ،۱ ، ج۱۳۷۰، ی(برق پسندد را دوست داردپسندد برای برادرش نیز نمینمی

فهـم بـرای در نقد دیدگاه کانت، باید گفت که ایـن قبیـل احادیـث نیـز تنهـا نشـانه و علامتـی همـه
بـودن رفتـار نیسـتند و  اند و در مقام تعیـین معیـار اخلاقـیتشخیص خوب از بد اخلاقی بیان کرده

ی یـا رفتارهـای شـود، صـرفاً بـه رفتارهـای بـین شخصـاصلی که از این قبیل احادیث اسـتنباط می
گیرد. ضـمناً در مـوارد بسـیاری انسان با خود و با خدا را دربر نمی شود و رابطۀاجتماعی مربوط می

بینیم افرادی که از وجدانی پاک و قلبی سلیم برخوردار نیستند، رفتـاری زشـت و ناپسـند انجـام می
رت قانونی عـام و فراگیـر باشـد و صو کنند که حاضریم رفتارمان بهصراحت اعلام می دهند و بهمی

گونه عمل شـود. همچنـین در جـوامعی کـه بـا فرهنـگ و باورهـای غلـط و حتـی با خود ما نیز این
صـورت کـاملاً عـادی و طبیعـی  انسانی خو گرفته است، برخی رفتارهای زشـت و ناپسـند بـه غیر

رایـی در برخـی جوامـع گمثال، همجنس شود. برایشدن آن امری زشت تلقی نمی درآمده و فراگیر
شـدن  تـوان مطلوبیـت فراگیـررو، نمیاین غربی قانونی شده و سپس به ارزش تبدیل شده است. از

برای ارزشمندی آن دانست. بنابراین، باید معیـاری ارائـه کـرد تـا ضـمن کننده رفتار را معیاری تعیین
 د. فهم بودن، بتواند اشکالات احتمالی را نیز پاسخ گویروشن و همه

 دیدگاه اندیشمندان مسلمان

، معتقـد اخلاقـیبیـان فضـایلمقـام در  - های پیشیندر سده - مسلمان پژوهانبسیاری از اخلاق
بـه ودیعـه گـذارده شـده و نطـق  سه قوّۀ شهوت، غضب ابتدای آفرینشانسان از  ضمیرکه در  بودند
هـای ایـن سـه قـوّه را بـه واهشها بتوانند تمام تمـایلات و خـن است که انسانآ فضیلت در و است

 .»حقوق الاخوانباب« ٢٢٠ص، ٧١ ، ج١٤٠٣، یجلسعلامه م، ٢٧ ، ح٣٥١ ص، ۱۳۸۲شیخ صدوق،  نک:همچنین،  .1
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، قـوۀ غضـب لِ عتـدااز او  »عفـت« ، صفتِ هوتش قوۀ عتدالِ برسانند. آنگاه از ا عتدالروی و امیانه
و از مجمـوع ایـن پدیـد خواهـد آمـد  »حکمـت«، صفتِ اعتدال قوۀ نطقاز و » شجاعت«صفتِ 

بودنـد کـه فضـایلِ دیگـر از متولد خواهد شد. آنگاه معتقد  »عدالت« یک ملکۀ اخلاقی به نام، سه
برخـی دیگـر  1.دنـگیرسرچشمه مـی» عفت، شجاعت، حکمت و عدالت«این چهار عنصر یعنی 

را کـه یکـی از معیارهـای شـاخص رفتـار » عدالت«نظران همچون ملا احمد نراقی نیز از صاحب
فتـار اخلاقـی تـرین معیـار بـرای رعنـوان مهم کنون به اند؛ معیاری که شاید تااخلاقی معرفی کرده

اند که مبنای نیک و بد افعال آن هنگام است کـه بـر طبـق حـق و دانسته شده و بسیاری بر این عقیده
باشد و اگر رفتاری بر میزان عدل و حق استوار نباشـد، پسـندیده نیسـت و غیـر اخلاقـی  »عدالت«

ملااحمـد نراقـی است و آن رفتاری که بر حق و عدل استوار است نیک و پسندیده و اخلاقی است. 
 نویسد:در اخلاق می »عدالت«بودن  در بیان معیار

مستلزم  ، افضل فضایل و اشرف کمالات است؛ زیرا که دانستی که آن»عدالت«بدان که 
اسـت،  همچنان کـه جـور کـه ضـد آن. بلکه عین آنهاستجمیع صفات کمالیه است، 

 شناختی کـهکه باشد و حال آنچگونه چنین ن و بلکه خود آنهاستمستلزم جمیع رذایل، 
تعدیل جمیع  شود برحاصل در نفس انسان که به سبب آن قادر می ای استعدالت ملکه

قـوای مخالفـه  و رفع مخالفـت و نـزاع فیمـا بـین و نگاهداشتن در وسط صفات و افعال
پـس، . شـود انسانیه، به نحوی که اتحاد و مناسبت و یگانگی و الفت میان همه حاصـل

نشوند و به این سبب، افلاطوع اخلاق فاضله و صفات کامله، مترتب بر عدالت میجمی
نـورانی  حاصـل شـد، روشـن و از برای انسان صفت عـدالت ؛ چونالهی گفته است که

و هر جزوی از دیگری کسب ضـیاءو تلالـؤ  شود، به واسطه آن جمیع اجزای نفس اومی
از او  شـود بـه جـای آوردن آنجـه مـیمتو و شـودهای نفس گشـوده مـیکند و دیدهمی

غایـت  و شودمی  - شانه جلّ  - اند بر نحو افضل، پس سزاوار بساط قُرب مبدا کلخواسته
رب در نزد 

ُ
. )۷۸ ، ص۱۳۸۶، ی(نراق دشواز برای او حاصل می» ملک الملوک«تق

اتـی دارد، امـا بـه نظـر شمار رفته و مطلوبیت ذچه عدالت در علم اخلاق نیز از اهداف به البته، اگر
کنـد و رعایـت گـاهی فراتـر از عـدالت را نیـز دنبـال می، ویژه در ابعاد اجتماعی رسد اخلاق بهمی

متوفـای سـال ، خواجـه نصـیر الـدین طوسـی؛ تهذیب اخلاقکتاب  نویسندهٔ  - ق ٤٢١متوفای سال  - ا بن مسکویه .1
و  سـعاداتلاجـامعق صاحب کتاب ١٢٠٩متوفای سال ، محمد مهدی نراقی؛ ناصری اخلاقصاحب کتاب ق ٦٩٠

.السعادهمعراج ق صاحب کتاب ١٢٤٤ی سال متوفا، فرزند محمد مهدی نراقی، ملا احمد نراقی
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مثـال، احسـان، ایثـار، اغمـاض،  کند. برایدنبال آن است را تأمین نمی آنچه اخلاق به ۀعدالت هم
اند، ارزشـمندی اتر از عدالتگذشت، عفو و بخشش از جمله افعالی هستند که در بسیاری موارد فر

را کـه مفهـومی متفـاوت بـا  »احسـان« کـریم قرآن، رواین تبیین است. از آنها با معیار دیگری قابل
فرمایـد: کند و میتوصیه می »عدالت«و از یک منظر اعم ویا فراتر از آن است را در کنار  »عدالت«
هَ ٱإِنَّ «

َّ
مُرُ بِ  لل

ْ
عَدْلِ ٱیَأ

ْ
حْسٱوَ  ل ِ

ْ
 . )۹۰ ۀی(سورۀ نحل، آ »دهدخداوند به عدل و نیکی فرمان می ان؛لإ

کـه  صـورتی دررو، همـین از اهداف علم حقوق نیز هست و از »عدالت«افزون بر این، 
عدالت را معیار رفتار اخلاقی بشمار آوریـم، میـان هـدف علـم اخـلاق و علـم حقـوق 

 تفاوت چندانی نخواهد بود. 

اند، لکن استاد مصباح یـزدی بـا دو دلیـل آن را نقـد افعال دانسته را ملاک ارزشمندی »حق«برخی 
و » خـوب«حقیقـت بـه معنـای  مشترک لفظی است، آن را در» حق«که واژۀ کرده و ضمن بیان این

بـودن رفتارهـا  توانند معیـار اخلاقـیدانسته و معتقد است این دو نمی» بد«را نیز به معنای » باطل«
بـودن آنهـا و مـلاک  بودن افعال خوب توان گفت ملاک خوبگونه که نمینشمار آیند؛ زیرا هما به
بـودن افعـال حـق یـا  تـوان گفـت: خـوب یـا بـدبودن آنهاسـت، همچنـین نمـی بودن افعال بد بد

.)۶۵۔۶۴، ص۱ ، ج۱۳۸۰، یزدی(نک: مصباح بودن آنهاست  باطل

معیار ارزشمندی عمل اخلاقی در اسلام» خشنودی خدا«

نیّت کند. نقش بسیار کلیدی در ارزشمندی افعال ایفا می» نیّت«های وحیانی اسلام، موزهمنظر آ از
ق آن و دسـتیابی بـه آن، رفتـاری را انجـام می

ّ
دیگـر،  عبـارت دهـد. بـهو هدفی که انسان برای تحق

ی است و بسیاری از اندیشمندان مسـلمان از متک های وحیانیاساس اخلاق اسلامی که به آموزه بر
سازند و اند، حُسن فاعلی و حُسن فعلی در کنار هم ارزشمندی عمل را میدیرباز بدان تصریح کرده
اساس، یـک  این شود. برارزش است و یا از میزان ارزشمندی آن کاسته میبدون این دو، عمل یا بی

 . باشد رفتار خوب، رفتاری است که خودش خوب باشد و با نیّت خوبی از سوی فاعل صادر شده
 قُـبح عقلـی بـه آن و حُسن فعلی مربوط بـه ذات عمـل اسـت کـه ادارک آن عقلـی اسـت و حُسـن
شـدن نیّـت خـوب،  معناست، اما حُسن فاعلی وابسته به نیّت فاعل عمل است، یعنی بدون همـراه

گـاه  شود؛ اگرعمل از ارزش واقعی مثبت تهی می چه در ظـاهر بـرای کسـانی کـه از نیّـت فاعـل آ
 شمار آید.  بهنیستند، نیک 
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هـای وحیـانی نیـز درک و تشخیص است و آموزه اساس فطرت و عقل سلیم، عمل نیک قابل بر
رساند، اما در موضوع نیّت باید گفت که نیّت اگـر بـه در درک بهتر و خطای کمتر به انسان یاری می

یـن معنـا رسانی به دیگری و خیرخواهی نسبت به او اختصاص یابد، نیـک خواهـد بـود و درک انفع
عنـوان ولـی نیز با عقل سلیم است. همچنین گاهی نیّت به جلب رضایت و خوشنودی خداوند بـه

یابد کـه آن نیـز نیـک و مـورد تأییـد اسـت و بخش تمام عالم آفرینش اختصاص مینعمت و هستی
شـود، کند، یعنی عملی که نیکوسـت و بـه نیّـت نیـک انجـام میعقل سلیم آن را به تمامه تأیید می

شـود، امـا رفتارهـای برخـوردار شمار خواهد آمد و اخلاقی خوانده می رفتار پسندیده و ارزشمند به
 اند:از ارزش مثبت دو دسته

گـذاری در رفتارهایی که ارزش مبثت دارند، اما تنها در گسترۀ دنیـا. ایـن رفتارهـا قابلیـت ارزش
رود. ایـن رفتارهـا رفتارهـایی هسـتند نمـی گسترۀ جهان مادی را دارند و ارزش آنها فراتر از مرز دنیـا

به نیّت خیرخواهی در حق همنوعان و یـا حتـی حیوانـات و  - که فاعل آن عملی که ذاتاً نیکوست را
آنکـه اطاعـت و جلـب خوشـنودی خـدا را در انجـام آن رفتـار انجـام دهـد؛ بی - گیاهان، در دنیـا

ارها حتمـاً ارزشـمند هسـتند، امـا تنهـا بـرای صورت تفصیلی یا اجمالی اراده کرده باشد. این رفت به
رسانی بـه همنـوع خـود اقـدام راستای خیر جهان ماده و در گسترۀ این جهانی و چه بسیار افرادی در

هایی شایسـته و متخلـق عنـوان انسـان آنکه حتی به خـدا معتقـد باشـند. ایـن افـراد بـهکنند، بیمی
شود، اما به دلیل رنگ خـدایی نداشـتن؛ رفتارشـان اد میشوند و در دنیا از آنان به نیکی یشناخته می

در نزد خداوند ارزشمند نیست و استحقاق پاداش الهی ندارد. این بدان روست کـه شـرط پـذیرش 
براین، کسـی کـه عمـل اسـت. بنـا »ایمـان« کـریم قرآنعمل نیک در نزد پروردگار در آیات فراوان 

انی و خلقت تکوینی خویش رفتار کرده اسـت و هـیچنیکی انجام داده است، مطابق با آفرینش انس
گونه استحقاق پاداشی ندارد و آنگاه که فرمان خـالقش را اطاعـت کـرد و بـرای جلـب خشـنودی و 

رضایت او آن عمل نیک را انجام داد آنگاه شایسته پاداش الهی خواهد شد. 
شـود. ایـن او انجـام می رفتارهایی که به نیّت الهی و جلب خشنودی خداوند و اطاعت از فرمان

ای کـه گونـه شـوند؛ بـهبـا نیتـی متفـاوت انجـام می - بـر نیـک بودنشـان افزون - دسته از رفتارها
 اعم از انسـان، حیـوان و نباتـات - رسانی به مخلوقات خیرخواهی و یا خشنودی همنوعان و یا خیر

منظـر  اده کـرده اسـت. ازبلکه فاعل آن در عمل خویش خـدا را ارموضوعیت یا محوریت ندارد،  -
نهایـت متصـل اکثری برخوردار است و بـه خـالق بیهای اسلامی، این نوع رفتار از ارزش حدآموزه

شده است و از آنجا که ظرف جهان مادی محـدود اسـت، تـوان پـاداش عمـل نامحـدود را نـدارد. 
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ساس، رفتـار نیـک زمـانی ا این اُخروی را خواهد یافت. بر براین، فاعل آن عمل شایستگی پاداشبنا
از بالاترین ارزش برخوردار است که منافع مادی یا دنیوی از آن اراده نشده و تنهـا خداونـد و جلـب 

باشد.  نظر او اراده شده

 رابطۀ حُسن فاعلی با قصد جلب خشنودی خداوند 

بشـری  سخن از اخلاق به ادیان آسمانی یا اسلام اختصاص ندارد و در همۀ ادیـان الهـی و مکاتـب
دنبـال طـرح نظریـۀ  نظران بوده و هـر کـدام بـهموضوع اخلاق موضوعی مهم و مورد توجه صاحب

منظـر اسـلام متفـاوت بـا دیگـر ادیـان و  از »اخلاق«رسد، اند، اما به نظر میاخلاقی فراگیری بوده
 مکاتب است. 

ق خکریم،  قرآناساس آیات  می دانیم که بر
ّ

واهد یافـت کـه شناخت حقیقی خداوند آنگاه تحق
ترین و برتـرین و تأثیرگـذارترین نائل شـود و نیـز بـر ایـن بـاوریم کـه کامـل» خودآگاهی«آدمی به 

های کـردن قلـب از کـدورت است که تنها با پـاک» خودآگاهی شهودی و فطری«، »خودآگاهی«
ق خواهد یافت. آنجاسـت کـه انسـان خـود را فقـر مطلـق و خداونـد

ّ
را  ناشی از گناه و غفلت، تحق

کند. آدمی پس از شـناخت خـود، بـا یابد و وابستگی خویش به خداوند را شهود میغنی مطلق می
بیند که هیچ است و از خود هیچ ندارد و هرآنچه هست از آن خداونـد اسـت؛ آنگونـه چشم دل می

هم ما بنا من نعمة فمنک؛ «فرماید: می (ع) صادق که امام
ّ
 سـتیا نمـ یبـرا ینعمتـ چیخداوندا! هـالل

 . )۷ ح، ۷۳ص، ۸۳ ، ج۱۴۰۳(علامه مجلسی، » توست جز آنکه از آنِ 

 دارد:به پیشگاه پروردگارش عرضه می (ع)امام کاظم 

وانا استغفرک لـذنبی اسـتغفار مـن لا یجـد لنفسـه ضـراً ولا نفعـا ولا موتـاً ولا حیـوة و
سـتن کسـی کـه کنم از تو بخاطر گناهانم، آمرزش خوانشورا؛ و من طلب آمرزش می لا

شـدنش را تـأمین  برای خویش قادر نیست سود و زیان، مـرگ و زنـدگی و دوبـاره زنـده
. )۱۶ ح، ۳۲۵ ص، ۳ ، ج۱۳۶۴، ینی(کل کند

انتهـای پروردگـارش شـهود کـرد، چیـزی مثـال و بیاما آنگاه که فقر و نیاز مطلق خود را به ذات بی
بینـد و هـایش را از او میهسـتی و نعمت ۀهمـشود. جز تسلیم محض پروردگار از او مشاهده نمی

و  داردورزد؛ زیـرا انسـان کسـی را کـه بـه او نیکـی کنـد دوسـت مـیبه این دلیـل بـه او عشـق مـی
 روایت شده است: (ص)خاتم  رو، از پیامبرهمین از
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ها در گـروِ دوسـتی جبلت القلوب علی حب من أحسن الیها و بغض من اساء الیها؛ دل
ــا کســی کــه ــه او بــدی کــرده خواهــد  ب ــا کســی کــه ب ــه او نیکــی کــرده و دشــمنی ب ب

. )۵۸۲۶ ح، ۳۸۱ ص، ۴ ، ج۱۴۰۴صدوق،  (شیخ بود

 و همچنین فرمود:

ه؛ خـدا را بخـاطر نیکـیش و  
ّ
ه لاحسانه الیکم وانعامه علیکم واحبونی لحب الل

ّ
احبّوا الل

 وسـت بداریـدهایش به شما دوست داشته باشـید و مـرا بخـاطر دوسـتی خـدا دنعمت
. )۹۳۸ ، ح۲۹۸ص، ۱۳۸۳ی، شهریر ی(محمد

و نیز فرمودند: 

فرمود: مرا دوست بـدار و نـزد خَلقـم نیـز محبـوب  (ص)خداوند عزّ وجل به داوود نبی 
چگونـه تـو را محبـوب ، امـا عرض کرد: پروردگارا من که دوستت دارم (ع)گردان. داوود 

هایم اگر خوبی؛ زیرا ام برایشان بازگو کندادههایی که به آنان بندگانت کنم؟ فرمود نعمت
، ۱۳۸۶ی، شـهریر ی(محمـد را نسبت به ایشان یادآور شـوی مـرا دوسـت خواهنـد داشـت

. )۱۳۴۶ ، ح۱۲۹ ص

هـای ریـز و درشـتش از پس آنگاه که آدمی فقرِ نفس خویش را شهود کرد و دریافت که تمام نعمت
در دلـش ریشـه دوانـده جـز رضـایت و خشـنودی سوی خدا و لطف و بخشش اوست، محبّت او 

خواهـد سراسـر وجـود او را پسـندد و مـیمحبوب خویش را نخواهد خواست و انجام آنچـه او می
ـهِ رَبِّ «کنـد: گیرد و آن را آشـکارا بیـان میدربر می

َّ
قُـلْ إِنَّ صَـلاَتِي وَنُسُـکِي وَمَحْیَـايَ وَمَمَـاتِي لِل

مِین
َ
عَال

ْ
رِیكَ  * ال

َ
 ش

َ
هُ  لا

َ
مُسْلِمِینَ  ل

ْ
لُ ال وَّ

َ
نَا أ

َ
مِرْتُ وَأ

ُ
لِكَ أ

َٰ
 امـامآنگونـه کـه . )۱۶۳۔۱۶۲ ۀی(سورۀ انعام، آ »وَبِذ

 کند:در مناجاتش با خدا عرض می (ع)سجاد 

هم
ّ
 فوضـت وإلیـک ظهری ألجأت وإلیک وجهی وجهت وإلیک نفسی أسلمت إنی إلیک الل

. )۱۰ح، ۵۵۹ ص، ۲ ، ج۱۳۶۴، ینیکل ؛۲۹و  ۲۸ یعاد، ۷۲، صصحیفة سجادیة، (ع) امام سجاد ( أمري

مَتْ لِغَـدٍ وَ «طباطبایی، در تفسیر آیۀ شریفۀ  علامه ـسٌ مـا قَـدَّ
ْ

تَنْظُـرْ نَف
ْ
هَ وَ ل

َّ
وا الل

ُ
ق ذینَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال یُّ

َ
یا أ

ونَ 
ُ
هَ خَبیرٌ بِما تَعْمَل

َّ
هَ إِنَّ الل

َّ
وا الل

ُ
ق شـدن در درگـاه  را برای پذیرفتـهاخلاص در انجام اعمال نیک  1،»اتَّ

 نویسد:می »اخلاص«خداوند ضروری دانسته و در بیان ضرورت 

 بترسـید خدا از. است فرستاده چه فردایش برای که بنگرد باید کس هر و بترسید خدا از، ایدآورده ایمان که کسانی ای« .1
 .)۱۸ آیهٔ ، حشر سورهٔ ( »است آگاه کنیدمی که کارهایی به خدا که
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 از غیـر و اسـت سـبحان خـدای مملـوک و محـض عبد انسانْ  که است جهت بدان این
 جهتـی هـیچ از و اسـت مملـوک کنـی فـرض کـه جهت هر ندارد، از چیزی مملوکیت
 فـرض کـه جهـت هـر اسـت، از او مالـک وجل عزّ  خدای که چنانهم. ندارد استقلال

 چیـزی هـر کمـال کـه اسـت معلومو  است استقلال دارای جهت هر ازخداوند و  شود
 همـین در هـم انسـانی کمـال پـس. آثارش در هم و ذاتش در آنست، همبودن  خالص

 گونـههـیچ خـود بـرای بدانـد و خـدا بـرای مملـوکی خالص و ایبنده را خود که است
 بـا سـازگار کـه باشـدمتّصـف  صـفتی آن بـه اخلاقی صفات از د ونباش قائل استقلالی
 و عظمـت سـاحت برابر در فقر و استکانت، ذلت، خشوع، خضوع است، نظیر عبودیت

 چـه هـر نـه ؛کند صادر او اراده طبق را افعالش و اعمالو  وجل عزّ  خدای غنای و عزت
 در نـه و ذاتـش در نـه ؛نشـود غفلت دچار مراحل این از یکهیچ درو  خواست خودش
. )۳۷۴ ، ص۱۹ ، جالمیزان ترجمه تفسیرطباطبایی،  علامه( افعالش در نه و صفاتش

اش و همـۀ خیـر و شـرّ و حیـات و مـرگش در دسـت به راستی موجودی که همۀ دارایـی و سـرمایه
گاه باشد، به کسـی جـز او عشـق نخواهـد خداست، اگر به ولی نعمت خود و نعماتی که به او داده آ

ید و جز خشنودی او را نخواهد خواست؟ و در این صورت، آیا جز تسلیم و پناه بـردن بـه درگـاه ورز
 آمد؟ نیاز کاری از او برخواهد خالق قادر و بی

اول چیزی که انسان پس از معرفـت شـهودی خـالق یکتـا و یـافتن  نگارنده بر این باور است کهٔ 
واهـد بـود، جلـب رضـایت و خشـنودی محبّت او در دل خویش بـه شـکل قهـری بـه دنبـالش خ

مسـتمر خـود بـه خـدا و شـهود فقـر و نیـاز مطلـق خـود بـه او اوست؛ زیرا درک نیـاز و وابسـتگی 
سویی دیگر، نخستین چیزی را کـه بـه ذهـنش متبـادر  حساب او ازسو و الطاف و نعمات بییک از

گذاری خـالق شـکر نعمت است. تا از این طریق، ضـمنسازد، جلب رضایت و خشنودی ولیمی
گیـرد، مسـیر  قـراربخش، دوام نعمات و الطاف او تضمین شود. پس اگر در مسیری جز ایـن هستی

شـود، ایـن انحرافی است و به سعادت او نخواهد انجامید و نخستین چیـزی کـه از آن فهمیـده می
 اولیٰ خود را نیز نشناخته است.  طریق است که خدا را نشناخته و به

عنوان یکـی از شـرایط  نظران بهلیل در اخلاق، حُسن فاعلی از سوی بسیاری از صاحببه این د
ـرب و  ارزشمندی عمل اخلاقی قرار

ُ
داده شده است و مقصود از آن نیّت خـدایی داشـتن و بـرای تق

رو، کسـی کـه رفتـار ایـن بـودن و شـرک نورزیـدن اسـت. از کردن و با اخـلاص خشنودی او عمل
برای خشنودی خـدا انجـام ندهـد، عملـش در نـزد خداونـد ارزشـی نـدارد و ظاهر نیک خود را  به

سزاوار تشویق و پاداش الهی نیست. 
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بودن آن رفتار برای خشنودی خـدا انجـام دهـد،  در مقابل، کسی که رفتار زشتی را به گمان نیک
را اگر بخاطر تشخیص نادرستشْ تقصیری متوجه او نباشد، بخاطر نیّت خوبَش مـأجور اسـت؛ زیـ

رو، پیشوایان دینـی بارهـا بـه نقـش کلیـدی این است. از» نیت بندگان«ملاک صواب و عِقاب خدا 
مانـده اسـت.  جانیّت در اعمال و رفتار مؤمنان تصریح کرده و روایات بسیاری در این خصـوص بـه

 إلا عمـل ولا قـول ولا بعمل إلا قول لا«شده است که فرمودند:  نقل (ص) اکرم نمونه، از پیامبر برای
یابد مگر با عمل به آن و هیچ قول و عملی ارزشمند نخواهد بود مگـر بـا ؛ هیچ قولی ارزش نمیبنیة

 علــیٰ  النــاس یبعــث مــاإنّ «و در حــدیثی دیگــر فرمودنــد:  )۱۳۴ ، ح۲۲۲ ص، ۱ ، ج۱۳۷۰، ی(برقــ» نیــت
و  )۲۴۹ ، ص۶۷ ، ج۱۴۰۳(علامـه مجلسـی، » شـوندهایشان مبعوث میاساس نیت ؛ همانا مردم براتهمنیّ 

 »؛ پاداش بـه انـدازۀ نیّـت خواهـد بـودالنیة قدر علی العطیة إن«روایت شده است:  (ع)علی از امام 
. در بیان دیگری نیز فرمودند: )۳۰، خطبه ۴۸ ، ص۳ ، جالبلاغه نهج(

ه إن
ّ
؛ الجنـة عبـاده مـن یشـاء مـن الصـالحة والسـریرة النیـة بصـدق یدخل سبحانه الل

باطن نیکو و نیّت درست هر یک از بندگانش را کـه بخواهـد بـه بهشـت خداوند بخاطر 
 . )۴۲، خطبه ۱۲ ، ص۴ (نهج البلاغه، ج کندداخل می

، ۱ ، ج۱۳۷۰، ی(برقـ، عبادت همان نیّت نیکو معرفـی شـده اسـت (ع) صادق در حدیث دیگری از امام

ه منهسن النیة بالطاعة من الوجه الذی یطاع حُ ، العبادة«. ۳۲۱ ح، ۲۶۱ ص
ّ
و یا حشـر و نشـر مـردم  »الل

ه إن«شده است:  دانسته آنها نیّت اساس!بر
ّ
، ۱۳۷۰، ی(برقـ .»القیامـة یـوم اتهمنیّ  علی الناس یحشر الل

. )۳۲۵ ، ح۲۶۲ ، ص۱ ج

ه لا ینظر الی صُورکم «شده است که فرمود:  نقل (ص)و در بیان شریف دیگری از پیامبر اکرم 
ّ
ان الل

). ۱۰۰تا، ص یب ،؛ جامع الاخبار۹۶، ص۱۳۸۵. یری(شع »نظر الی قلوبکم ونیّاتکمو اعمالکم و انّما ی

 )۲ ، ح۴۸ ، ص۱ ، ج۱۳۶۴، ینـی(نـک: کل شده است که قلب هر عمل نیت آن اسـت نقل (ع)از امام علی 
در تفسـیر آیـۀ دوم سـورۀ ملـک  (ع)صادق  و نیز امام 1شودو ارزش هر عملی با نیت آن سنجیده می

لـیس یعنـی اکثـر عمـلاً ولکـن اصـوبکم عمـلاً و انمـا «فرماید: می» حسن عملاً یکم اَ لیبلوکم ا«
ه و

ّ
2. »النیة الصادقة والحسنةالاصابة خشیة الل

تَی « در آیۀ شریفۀ »قلب سلیم«مقصود از  (ع)و بالاخره آن امام همام 
َ
 مَنْ أ

َّ
هَ ٱإِلا

َّ
ـبٍۢ لل

ْ
ل

َ
» سَـلِیمٍۢ بِق

.)۶۷۴۳ ح ،۱۳۶۰، ی(آمد» قدر نیته یوعمله علقدر همته  یالرجل عل قدر« .1
اـب«ترین شما از حیث عمل است و همانا بلکه مقصود مصاب، مقصود از اَحسن عملاً) عمل زیادتر نیست«( .2 ، »بـودن مص

.)۴ ح، ۱۶ ص، ۲ ج، ۱۳۶۴، کلینی(» عبارت است از ترس از خدا و نیّت صادق و نیکو
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(نـک: علامـه  کنـدداند که نیّت صادق وخالص را همراه رفتار نیـک مـیلبی میرا ق ) ۸۹ ۀیـ(سورۀ شعراء، آ

اساس این آیۀ شریفه، تنها عمل نیکـی مقبـول درگـاه احـدیت  و بر )۳۲ ، ح۲۱۰ص ۷۰، ج۱۴۰۳مجلسی، 
 خواهد گرفت که با نیت نیکو و خالص برای خدا انجام گرفته باشد.  قرار

رفتاری صحیح عمل صالحی که برای جلـب خشـنودی  سو، با ترسیم الگوییک کریم، از قرآن
بلکـه انجـام ایـن دانـد، پذیرش خداوند مـی تنها رفتار عاملان آن را موردخداست را معرفی کرده نه

داند. رفتارها را موجب آمرزش گناهان می

وْزِعْنِی
َ
کُرَ نِعْمَتَكَ  وَقَالَ رَبِّ أ

ْ
ش

َ
نْ أ

َ
تِیٓٱأ

َّ
ـ ل

َ
ـیَّ وَعَل

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ـلِحًا أ عْمَـلَ صَٰ

َ
نْ أ

َ
لِـدَیَّ وَأ یٰ وَٰ

ئِكَ  * …تَرْضَیٰهُ 
َٰ
وْل

ُ
ذِینَ ٱأ

َّ
ــأَتِهِمْ فِـی  ل ـواْ وَنَتَجَـاوَزُ عَـن سَیِّ

ُ
حْسَـنَ مَـا عَمِل

َ
ـلُ عَـنْهُمْ أ بَّ

َ
نَتَق

بِ  صْحَٰ
َ
ةِ ٱأ جَنَّ

ْ
دْقِ ٱوَعْدَ  ل ذِیٱ لصِّ

َّ
ة کَانُواْ یُوعَدُونَ  ل  . )۱۶۔۱۵ ۀی(سورۀ احقاف، آ… الجَنَّ

شـود را موجـب بـه رو درافتـادن در سویی دیگر، ارتکاب رفتارهایی که موجب غضب الهی می و از
کـه خشـنودی خـدا را خـوش خـاطر این ها را نیز بـهاین انسانآتش جهنم دانسته و اعمال پسندیدۀ 

 شمارد. ندارند از بین رفته می

تْهُمُ « ا تَوَفَّ
َ
ئِکَةُ ٱفَکَیْفَ إِذ

َ
مَل

ْ
رَهُمْ یَضْ  ل دْبَٰ

َ
سْـخَطَ  * رِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأ

َ
بَعُـوا مَـا أ هُمُ اتَّ نَّ

َ
لِـكَ بِـأ

َٰ
ذ

هُمْ 
َ
عْمَال

َ
حْبَطَ أ

َ
هَ وَکَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأ

َّ
 . )۲۸۔۲۷ ۀی(سورۀ محمد، آ »الل

 کـس تعیـین کننـدۀ بنابراین و به استناد آیات و روایات پرشمار و نیز اقوال مفسّران بـزرگ، نیّـت هـر
واقع، روح رفتارهای انسـانْ نیّتـی اسـت کـه  درجۀ خلوص یا عیار اعمال و رفتار نیکوی اوست. در

نهـج(نـک:  1شـودساز آن بوده است و ثواب و عِقاب بر معیـار آن معـیّن مـیخانۀ دل، انگیزهدر نهان

ه، بایـد باشـد. البتـ و آن نیّتی مطلوب خداست کـه خشـنودی او در آن قصـد شـده )۷۵، خطبه البلاغه
هـای اسلامی، نیّت و قصد انجام عمل نیـک بـه دواعـی و انگیـزه اساس معارف توجه داشت که بر

رسـانی و خـدمت بـه همنـوع مثال، گاهی رفتار اخلاقی برای خـي پذیر است. برایمتعددی انجام
رب به خدا و جلب خشـنودی او صـورت میانجام می

ُ
گیـرد و گـاهی شود و گاهی آن عمل برای تق

 - اسـاس نصـوص فـراوان بر - باشد، اما نیز ممکن است انگیزۀ دیگری موجب چنین رفتاری شده

آن رفتاری که خشنودی خدا قصد و نیّت فاعلش باشد، مقبول درگـاه خداونـد خواهـد بـود و هـیچ 
پذیرش او نیست مگر آنکـه در طـول قصـد جلـب خشـنودی خـدا  نیّت خیرخواهانۀ دیگری مورد

 فرماید: ر این رابطه مید قران کریمباشد. 

.»العباد یالصدور تجاز یبما ف« .1
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هِ نُورٌ وَکِتَابٌ مُبِینٌ 
َّ
لاَمِ *  قَدْ جَاءَکُمْ مِنَ الل بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ هُ مَنِ اتَّ

َّ
سوی  ؛ بهیَهْدِي بِهِ الل

و  شما آمد از طرف خداوند نـور و کتـابی روشـن. خداونـد کسـانی را کـه از خشـنودی
 . )۱۶۔۱۵ ۀی(سورۀ مائده، آ کندن و آرامش هدایت میهای امرضایت او پیروی کنند به راه

تفاوت  »نظریۀ امر الهی«شده با  کنون بیان در اینجا لازم است به این نکته اشاره کنیم که بین آنچه تا
بیـان گردیـد بـه معنـای انکـار آیـۀ  تا کنونقصد جلب خشنودی خدا با همه آنچه بسیار است؛ زیرا 

نَّ «شریف 
َ
هَ ٱوَأ

َّ
یْ  لل

َ
عَبِیدِ ل

ْ
ل
ّ
مٍۢ لِ متعال مطابق حـق خداوند، یعنی نیست )۱۸۶ ۀی، آعمران (سورۀ آل» سَ بِظَلاَّ

 دارد. های خود عمل کرده به هیچ یک از مخلوقاتش ستم روا نمیکند و به وعدهو عدالت عمل می
رو، بـه همـین همچنین خداوند، عالم مطلق، غنی مطلق و نسبت به بندگانش مهربان است و از

براین، جلـب خشـنودی کند و همۀ فرامینش با عدل و حکمـت مطابقـت دارد. بنـاها امر نمیزشتی
خدا، یعنی عمل به دستورات الهی که بر مبنای عـدل و حکمـت و رحمـت واسـعۀ او صـادر شـده 

یـن دهـد و ااست. همچنین خداوند هرگز عملی که با عدل و حکمت ناسـازگار باشـد، انجـام نمی
 . تیجۀ علم و حکمت مطلق خود خداوند استندادن، ن انجام
عبارت دیگر، علم و حکمت مطلق خـود خداونـد، اسـتفاده از قـدرت مطلـق او را در عمـل  به

براین، دیـدگاه نویسـنده در عمـل بـه بنـاکه کسی از بیرون او را محـدود کنـد. نه آن ؛کندمحدود می
ندارد.  »لهینظریۀ امر ا«گونه اشتراکی با هیچقصد خشنودی خداوند 

انواع ارزش اعمال

سـنّت کـه  اساس تفکر اغلب مسـلمانان و از جملـه شـیعیان و نیـز معتزلـه از اهـل دانیم که برمی
شوند، حُسن و قُبح اعمـالْ عقلـی اسـت و ارزشـمندی رفتارهـا خوانده می »عدل اهل«یا  »عدلیه«

تـوان بـه حیـات انسـانی انسان را میگونه که زندگی رسد همانذاتی هر رفتار است، لکن به نظر می
و حیات الهی و یا معنوی تقسیم کرد، رفتارهای آدمی نیز قابلیت چنین تقسـیمی را دارنـد. توضـیح 

تـوان بـه دو دسـته بـودن را مـی توان ذاتاً نیک یا بد دانست و البته، این نیـک و بـدکه رفتارها را میآن
 تقسیم کرد: »انسانی و الهی«

اسـاس فطـرت انسـانی  بر، یعنی است »نیک و بد انسانی«د اعمال و رفتار آدمی گاهی نیک و ب
شـدن رفتـاری  شود که رفتار انجام شده در شأن انسان است یا نه. پس اگر صـادرتشخیص داده می

آن رفتار در جهت حفظ و یا تقویت کرامـت نفـس ، یعنی از انسان، برای شأن انسانی او ناپسند نبود
نیـک تلقـی نتیجـه،  در ها، رفتاری ارزشـمند ومنظر انسان باشد، از - خود و دیگران اعم از - انسان
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۱۸ 

 چنین رفتاری لزوماً در نزد خدا پسندیده نیست. ، اما خواهد شد
های شوند، رفتاررسانی و خدمت به همنوعان از سوی هر فردی انجام میرفتارهایی که برای خیر
شوند؛ زیرا مـا ل آن رفتارها تحسین، تشویق و تقدیر دیگران میشوند و فاعپسندیده و نیک دانسته می

گرا هستیم. پس عملی که نتیجۀ مطلوب به همـراه کنیم و نتیجهها بیشتر به نتیجۀ عمل نگاه میانسان
رو، فاعـل آن را ایـن آنکه به قصد و نیّت فاعل توجهی شود. ازشود؛ بیباشد، نیک خوانده می داشته

گـاه تشویق و یا تقدیر میمستحق تحسین و  دانیم. این هنگامی است که از قصـد و غـرض فاعـل آ
همراه داشته و به قصد سوء  که تصادفاً نتیجۀ مطلوب بهنباشیم، اما اگر بدانیم که فاعلْ عملی ناپسند 

صـورت، هرگـز فاعـل را مـورد  کردن زیان و خُسران به دیگری مرتکب آن شده اسـت، در آن و وارد
دانی نیست. دهیم؛ زیرا مستحق تشکر و قدرنمی تشویق قرارتحسین و 

از سـیرت زشـت و ، امـا چه بسیار رفتارهایی که صـورت ظـاهر آنهـا، نیـک و پسـندیده اسـت
بـر صـورت نیکـو، از  متعال پسندیده است که افزون منظر خداوند ناپسندی برخوردارند. رفتاری از

ن جهـت اسـت کـه او عـالِم بـه نهـان و آشـکار اسـت و از سیرت نیکو نیز برخوردار باشد. این بدا
گاه است.   خطورات ذهنی و قلبی بندگانش آ

زیـان انجـام سـاختن  دیگر، رفتاری که در ظاهر نیک است، ممکن است به قصد وارد عبارت به
منظـر پروردگـار  تردیـد، ایـن رفتـار ازگرفته باشد و هیچ قصد خیری در ذهـن فاعـل آن نباشـد. بی

گاه باشـیم او را شایسـته نخواهد بود؛ همانپسندید مـدح  ۀگونه که اگر ما نیز از قصد پلید فاعل آن آ
باشـد، امـا  شـده رسـانی انجـامو سزاوار تشویق نخواهیم دانست. همچنین رفتاری که به قصد خیر

شـود، لکـن قصد رضایت و خشنودی خدا در آن نباشد، تنها در نزد همنوعان ارزشمند خوانـده می
اُخـروی نیـز نیسـت.  رو که قصد خشنودی و قُرب الهـی در آن نبـوده اسـت، سـزاوار پـاداشآناز 
چه خیرخواهانه و نوعدوسـتانه صـادر شـود و  ها، اگرظاهر زیبا و نیکوی انسان براین، رفتارهای بهبنا

ر منظـ معلـوم نیسـت کـه در بـاطن نیـز نیـک باشـد و از، امـا از نگاه آدمیان نیکو و پسندیده باشـد
ممکـن اسـت بـرای خـدا و ؛ زیـرا تقدیر الهی باشـد ۀشمار آمده و شایست خداوند متعال نیز نیکو به

بنـابراین، بـین معیارهـای ارزشـمندی رفتارهـای اخلاقـی جلب خشنودی او انجـام نشـده باشـد. 
منظر خداونـد متعـال تفـاوت وجـود خواهـد داشـت. البتـه، گـاهی  منظر انسان با آن معیارها از از

بـه دلیـل انسـانی و ، امـا منظـر خداونـد را دارا نباشـد ن اسـت رفتـاری معیـار ارزشـمندی ازممک
اسـاس متـون  شـکی نیسـت کـه فاعـل آن بـر، اما گیرد بودن، مورد لطف خداوند قرار خیرخواهانه

 ؛ چـونبـه بهشـت نیسـت رفـتن تر بیان شد، مستحقِّ پاداش وقرآنی و روایی که برخی از آنها پیش
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 ان به خدا و اعتقاد به جهان آخرت نداشته است. فاعل آن ایم
کسـانی هسـتند کـه ایمـان و عمـل  ۀاساس نصوص متعدد قرآنی، رستگاران تنها و تنها از زمر بر

نفسه مطلوب اساس، گرچه نخوردن شراب فی این بر. )۳ ۀی(نک: سورۀ عصر، آ صالح را باهم همراه کنند
مستحق پاداش الهی نیست؛ زیرا فایدۀ نخوردن شـراب خورد، است، اما کسی که صرفاً شراب نمی

دست آورده و عقلش زایل نشده و کرامتش حفظ شده است. او زمانی استحقاق پـاداش  را در دنیا به
الهــی را خواهــد یافــت کــه بــرای جلــب خشــنودی خــدا و اطاعــت از او آن را تــرک کــرده باشــد. 

ت و دسـتگیری کـه از همنوعـانش داشـت، حاتم طـایی را نیـز بـا آن همـه سـخاو (ص) اکرم پیامبر
دهـد و بـه داند و تنها بخاطر صفت جود و سخاوت خبر از تخفیف عـذاب او مـیبهشت نمی اهل

ه دفع عن ابیک العذاب الشدید لسخاء نفسه؛ خداونـد «فرماید: فرزند حاتم طایی(عدی) می
ّ
ان الل

، ینـور ، محـدّث۲۵۳ ، ص۱۴۱۳ فیـد،م (شـیخ »از پدرت عذاب شدید را بخاطر سخاوتمندیش دفـع کـرد

. )۲۰ ، ح۲۶۰ص، ۱۵ ، ج۱۴۰۸

رسـد کـه بـرای جلـب دهد که رفتار ارزشمند زمانی به ارزش حقیقی خودش مـیاین نشان می
براین، گرچـه باشد و آن نیز بدون اعتقاد و ایمان به خدا میسّـر نیسـت. بنـا خشنودی خدا انجام شده

انست، اما برای اعمال نیک دو نوع اثر است. یکـی آثـار وضـعی و باید حُسن و قبح اعمال را ذاتی د
باشـد، یـا نداشـته  کند؛ خـواه ایمـان بـه خـدا داشـتهدنیوی آن که بندۀ نیکوکار به آن دست پیدا می

ـق خواهـد یافـت اُخروی که پاداش الهی را شامل می باشد. دیگری آثار
ّ

شود که تنها هنگـامی تحق
 نویسد:در این باره می (ره) تقی مصباح یزدی باشد. استاد محمد هکه عمل برای خدا انجام شد

به هر حال، از دیدگاه اسلام، حدّ نصاب ارزش اخلاقی کار آن اسـت کـه بـرای رضـای 
این است که به منظـور » کار«دیگر، مقوم ارزش اخلاقی  عبارت خداوند انجام شود و به

. )۱۱۷، ص۱ ، ج۱۳۸۰، یزدی (مصباح تحصیل رضایت و خشنودی خداوند انجام گیرد

انـد. ایشـان بـا اسـتناد بـه آیـات این معیار را آشکارا بیان و از آن دفـاع کـرده (ره)استاد مصباح یزدی 
ثابت کردند که ملاک ارزش رفتار انسان نیّت خدایی اوسـت و بـا نیّـت خـدایی  1کریم قرآنمتعدد 

 .)۱۲۲، ص۱ ، ج۱۳۸۰، یزدی(مصباح کند میپرستانه یک رفتار رشد یافته یا سقوط یا شیطانی و نفس
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۲۰ 

قراملکی اسـت کـه در کتـاب خـویش بـا  کنندگان این نظریه، استاد فرامرز یکی دیگر از مطرح 
انـد، امـا اختصـار تبیـین کـرده یـک را بـه پنج نظریۀ اخلاقی را نام برده هـرای، حرفه اخلاقعنوان 

یـک از آنهـا  ه مـلاک نهـایی نیسـتند و هـرکـاِشکال اساسی چهار نظریـۀ نخسـت را بـه دلیـل این
زیبـا و «اند و سپس در نظریۀ پنجم کـه تحـت عنـوان بازگشت به ملاکی دیگر هستند، رد کرده قابل

 نویسند:اند، خداوند را ملاک نهایی اخلاق دانسته است و میمطرح کرده »خیر مطلق

، شـاخص خـوب، رفتـار ها بـدانیمخداوند متعال را ملاک نهایی ارزشکه اینبر مبنای 
رب به خدا و شاخص بـد، رفتـار دور

ُ
براین، رضـایت و کننـده از خداونـد اسـت. بنـامق

 . )۳۵۸ ص، فرامرز قراملکی(کند رضایت خدا، فضایل و رذایل اخلاقی را متمایز می عدم

فـاعلی ی پیشین برتری دارد؛ زیـرا هـم حُسـن هااو در ادامه، معتقد است این ملاک نسبت به نظریه
های پیشـین را در برگرفتـه اسـت و بـالاخره بـه و حُسن فعلی را در خود جای داده و هم همۀ ملاک

 (نـک:دهـد. اخلاقْ قداست نیز بخشیده است؛ قداستی که ضمانت اجرایی بیشتری بـه اخـلاق می

. )۳۵۹۔۳۵۸ص، ۱۳۹۹فرامرز قراملکی، 

انسان  یار یاخت یرفتارها یبنددسته

 رایط دستیابی به رفتارهای اخلاقی ش

 - هـای اسـلامیمنظـر آموزه از - تر بیان شد که معیار ارزشـمندی رفتارهـای اخلاقـی انسـانپیش

در  »خشـنودی خداونـد«کنـد کـه خشنودی خداوند است. اکنون این پرسش به ذهـن خطـور مـی

انسان ارهای اختیاریرفت

رفتارهای ارزشمند انسانی

رفتارهای ارزشمند الهی آنگاه که برای 
 جلب خشنودی خدا انجام شود



۲۱ 

 اریمع
ند

شم
ارز

 ی
رها

رفتا
 ی

خت
ا

 یار ی
شرا

و 
 طی

تک
 با 

آن
 هی

حد
 و 

رآن
ر ق

ب
ی

 ث

ای راهکـار و یـا نشـانه شود؟ آیا در قرآن و حـدیث بـرای دسـتیابی بـه آناخلاق چگونه حاصل می
شده است تا بتوان آن را در هرجا شناسایی کرد و همچـون اشـاعره  داده شده و یا شروطی تعیین قرار

 نیازمند تکیه به تصریح متون دینی برای تعیین مصادیق رفتارها نباشیم؟ 
بـرای  کنـد،بودن مطـرح مـی عنوان معیار اخلاقی را به» حق«که محمد جواد مغنیه، ضمن این

شمارد. را لازم می» به خیر و صلاح مردم بودن«و » شدن برای خشنودی خدا انجام«آن دو شرطِ 

ه فیه عمل کل فإن حال أیة علی
ّ
 وعـدل، أمـا خیـر و حـق فهـو صـلاح وللنـاس رضی لل

(مغنیـه،  النتـائج کانـت لا، مهمـا: للمبطـل الحـق ونقـول علی نثبت ان به فالمراد الصبر

. سورۀ والعصر) ریفس؛ ت۶۰۷ ص ،۷ ، جق ۱۴۲۴

اساس تتبعی که انجام داده، بر این باور است که برای رفتارهای اخلاق الهی دو ویژگی  نگارنده و بر 
و  آینـدمـی شـمار برای عمل اخـلاق الهـی بـه» حَد«عنوان دو  این دو ویژگی بهتوان برشمرد. را می

یـا همـان  - منظـر دیـن از - تواند مصداق رفتار اخلاقـیرو، رفتار فاقد آن دو ویژگی، نمیهمین از
 از: رفتاری که بتواند خشنودی خدا را جلب نماید، به حساب آید. آن دو ویژگی عبارتند

. مطابقت و سازگاری رفتار با حُرمت و کرامت نفس انسانی؛۱
. مطابقت رفتار با بندگی و عبودیت خدا. ۲

نـودی  عبارت به اـری کـه خش اـری اسـت کـه از خداونـد را بـهدیگر، رفت اـل دارد، رفت سـو، در آن یک دنب
اـن نباشـد و  دیگـر،  سـویی ازحرمت نفس انسان پاس داشته شود و یا مستلزم تخفیف شأن و کرامت انس

اـل در ای رعایت شود که با بندگی و عبودیت او نسبت به خداونداین حرمت به اندازه تنـافی نباشـد و  متع
 کنیم. تفصیل بررسی می ی اثبات این ادعا، هر یک از این دو ویژگی را بهآن را نقض نکند. برا

 . رعایت حرمت نفس انسانی۱

ها و یا شروط اساسی برای ارزشمندی رفتار انسـان، موضـوعِ پاسـداری از حرمـت و یکی از ویژگی
یـاد چـه مـورد تأکیـد ز کرامت ذاتی انسان و اهتمام در جهت محافظت از آن است. این مهـم اگـر

بسـیاری از علمـا و اندیشـمندان مسـلمان و  نظـر اسـت و از - اعم از قرآن و روایـات - متون دینی
عنـوان شـرط عمـل اخلاقـی کـه  کنـون بـه نظران در علم اخلاق دور نبوده اسـت، امـا تـاصاحب

ها را محتـرم آفریـده متضمن ارزشمندی آن است مطرح نشده است. توضیح آنکـه خداونـد انسـان
توانـد ارزش الهـی رفتـاری میبراین، . بنـا)۱۳۸۶ا، ینیانح(نک سب آنها کرامت بخشیده استاست و به 
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باشد که در قوس نزول، توأم با رعایـت حرمـت انسـان باشـد و در قـوس صـعود، مطـابق بـا  داشته
ا ای نباشد که او را از بندگی خـدگونه تکریم انسانی در آن رفتار به، یعنی عبودیت و بندگی خدا باشد

دیگـر، رفتـاری مطابقـت بـا رفتـار  عبـارت اش به خداوند را نادیده بگیـرد. بـهخارج کرده وابستگی
کم نـاقض اخلاقی الهی است که از یک طرف، نفس انسان در آن محترم شمرده شـده و یـا دسـت

 مراعـاتدیگر، جانب بندگی انسان نسبت بـه خـدا در آن  سوی و ازکرامت و حرمت انسانی نباشد 
براین، هر رفتاری که یکی از این دو حد در آن مراقبت و رعایت نشده باشد، خشـنودی . بناباشد دهش

 اخلاق دینی، ارزشمندی مثبت نخواهد داشت.  نظر دنبال نداشته اخلاقی نخواهد بود و از خدا را به
تـه  )۷۰ ۀیـرۀ اسـراء، آ(سـو کرامت انسان، موهبتی الهی است که خداوند به هر یک از افراد بشر ارزانی داش

(نـک:  متعال در تکوین در جسم و روح او نمایـان شـده اسـت های تکریم او توسط خداوندو نشانه

یک از تنها به هیچای است که نهکرامت و حرمت انسان به اندازه. )۴۱۶ ، ص۷ ، ج۱۳۶۳می، یشاه عبـدالعظ
کـس مُجـاز بلکه هیچدهد،  تجاوز قرار ها اجازه نداده است تا کرامت دیگران را مورد تعدی وانسان

حفاظت انسـان ؛ هدف اخلاقنیست کرامت خویش را به تاراج گذارد و به خویشتن ستم کند؛ زیرا 
اسـت ای رفتار و بیان کیفیت شایسته برای سلوک انسان و نتیجۀ آن ایجاد جامعـهگفتار و از خطا در 

ای که کرامت انسـانی در آن پـاس داشـته جامعهکه کرامت انسانی در آن پاس داشته شود. بنابراین، 
برخـوردار و انسـان در آن جامعـه تعـاون و همکـاری ، امنیـت، عـدالتشود از مواهبی؛ چـون می

و نیز منـابع  - سورۀ اسراء ۷۰ذیل آیۀ  - مند خواهد بود. با این بیان و با توجه به دیدگاه مفسّرانسعادت
لی پیرامون آن در جای خود مفید و ارزشـمند اسـت، روایی متعدد در این خصوص که بحث تفصی

شدن کرامـت نفـس انسـان شـود، مغـایر بـا  توان با اطمینان گفت هر رفتاری که موجب پایمالمی
اخلاق است و هر رفتاری که در جهت محافظت و یا تقویت کرامت و حرمت نفس انسان شود تـا 

م نیاورده باشد، اخلاقی است. پس یکـی از زمانی که موجبات توهین به نفس محترم دیگری را فراه
 شروط مهم در ارزشمندی اخلاقی رفتارها، محافظت و یا تقویت کرامت و حرمت انسان است. 

تـرین رسد این اصل، یکی از مهـمبا عنایت به مباحث گسترده پیرامون حرمت انسان، به نظر می
امت نفس خویش واقف است و نفـس هاست. فردی که بر کراصول اساسی در رفتار اخلاقی انسان

اـنی را داند، میشمارد و منزلت آن را رفیع میخویش را محترم می اـ کرامـت و حرمـت هـیچ انس کوشد ت
اـ که خود نیز یکی از آنان است پایمال نکند و رفتارش را بر این اصل استوار  اـ توجـه ب سازد. چنـین کسـی ب

اـی جهالـت از کند در حوزه رفتاراین شرط مهم، تلاش می نـاخت نفـس را بـه ج های درون شخصی، ش
ـت نفـس، امیـدواری بـه نفـس را بـه نفس، اعتماد به نفس را به جای اتّکا به غیر، عزّت نفس را به

ّ
جای ذل
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پذیری را به جای فرار از مسئولیت، تمرکز بر اصـلاح عیـوب خـود را بـه امیدی از نفس، مسئولیتجای نا
اـس کهتـری مثبـت را بـه ساختن  جای رها ، کنترل نفس را بهجای پرداختن به عیوب دیگران نفـس، احس

اـیی، خـودآگاهی را به جای خود فراموشی، خودجای احساس کهتری منفی، خود اـی دگرپ پایی، را به ج
اـی تـنشکنی را به جای دگر پـروری و پرخـوری، پاسـداری از شکنی، توجه به سـلامت جسـم را بـه ج

اـی رسانطبیعت را به جای آسیب اـن را بـه ج اـت و مهـرورزی بـه آن ی به طبیعت؛ رعایـت حقـوق حیوان
اـی بسـیاری دیگـر از بی اـی اخلاقـی مثبـتِ دیگـر را بـه ج رحمی نسبت به آنان و بسیاری دیگر از رفتاره

پاس داشته، احتـرام خـویش را  گزیند تا از این طریق، کرامت نفس خویش راهای اخلاقی منفی بررفتار
، رعایت کرده باشد. این شرط چیزی نیست که در متون دینی چنـدان مخفـی مانـده یدگونه که با آن

به وضوح، به تلازم بین کرامت نفس با مراقبت بر رفتار و اعمال  (ع)در روایات معصومین ؛ زیرا باشد
در حـدیث شـریفی  (ع)امام علی مثال،  گونه لغزشی در رفتار تصریح شده است. برای و پرهیز از هر

  1. )۳۳۳۵ ، ص۴ ، ج۱۳۸۶، یشهریر ی(محمد »من کرمت نفسه قل شقاقه وخلافه«: ده استفرمو
تنها موجـب صـیانت نفـس از فعـل نـه »کرامت نفس«شد،  نقل(ع) اساس آنچه از امام علی  بر

بلکه صاحبش را از ابـتلا بـه امـوری کـه زمینـۀ لغـزش را شود، غیر اخلاقی و نیز معصیت خدا می
رو، ابتلا به اموری؛ چون مال دنیا و دلبسـتگی بـه آن و خـود را این دارد. ازنیز نگاه می آوردفراهم می
کردن، نشانۀ آن است کـه آدمـی کرامـت و حرمـت  ساختن به جای مال را فدای خویش فدای مال

مـن کرمـت علیـه «فرمودنـد:  (ع)خویش را نشناخته و انسان شریفی نیست؛ چنان کـه امـام علـی 
 2. )۳۲۷ ، ص۲۰، ج۱۹۸۵، دیالحد (ابن ابی »ماله نفسه هان علیه

اعم از اخلاقی  - عهده دارد نکتۀ دیگر این که نفس برخوردار از کرامت، نسبت به تکالیفی که بر
خـرد و سـاحت ابایی نداشته و سنگینی انجام و پایبندی به آنها را به جان مـی - و شرعی و یا حقوقی

ند که مرتکب تضییع حقـوق دیگـران شـود و یـا از زیـر بـار مسـئولیت دابهاتر از آن میخود را گران
 . )۳۳۳۵ ، ص۴ ، ج۱۳۸۶، یشهریر ی(محمد »النفس الشریفة لا یثقل علیها المؤنات«کند.  فرار

اخلاقـی لاجـرم  نظـر بر این اساس، هر رفتاری که در جهت حفظ احترام نفس انجـام گیـرد، از
و یا کاهش احترام نفس انسـان شـود، ناپسـند و  رفتن از بین پسندیده است و هر رفتاری که موجبات

 »مـن کرمـت علیـه نفسـه لـم یهنهـا بالمعصـیة«مشابه همین بیان در حدیث دیگـری بـه ایـن شـکل آمـده اسـت:  .1
.)٤٣٩ ، ص١٣٧۶ی، الواسط یثیالل(

 »مـت علیـه نفسـه هانـت علیـه الـدنیامن کرُ « روایت شده است:، به همین حدیثنیز حدیثی مشا (ع)از امام سجاد .2
.)(ع) به نقل از امام سجاد ٢٧٨، ص١٤٠۴، یشعبه حران (ابن
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انیت رفتار انسان در رابطه با خـودش محافظـت و یـا یکی از بنابراین، زشت خواهد بود. 
ّ

شرایط حق
افزایش احترام و کرامت نفس خویش خواهد بود. به همین دلیل، در متون دینی این نکته بـه روشـنی 

راد بشر حق ندارد حرمت نفس و کرامت خود را پایمـال کـرده و یـا یک از افبیان شده است که هیچ
 فرماید: در این باره می (ع)صادق  دهد، امام احترامی دیگران قرارخود را در معرض بی

ه إن
ّ
 متعـال خداونـد؛ ذلـیلاً  یکـون أن إلیـه ضیفـوّ  ولـم اکله أمره منؤالم إلی ضفوّ  الل

خـود را بـه او اجـازه نـداده کردن  خوار، اما ستکارهای مؤمن را به خود او واگذار کرده ا
. )۱ ح، ۶۳ص، ۵ ، ج۱۳۶۴، ینی(کل است

و  ، همچنـین هلاکـت انسـان را در گـرو نشـناختن قـدر و منزلـت خـویش دانسـته(ع) امام صادق
 .  )۱۱۵۹، ص۱۳۸۰ ،الاسلام ضی(ف » »هلک امرؤ لم یعرف قدره«اند: فرموده

اـل تعـرض بـه حرمـت و برخی تکا شدنِ  علامه مجلسی، ساقط لیف شرعی در صورت وجود احتم
: نویسدعزّت انسان مؤمن را دلیل وجوب حفظ حرمت نفس دانسته و در توضیح این حدیث می

 بـالمعروف فـی الامـر کـان ولـو نفسـه یذل أن أی نهاه »ذلیلاً  یکون أن إلیه یفوض ولم«
رب وسائر المنکر والنهی عن

ُ
 وأذاه، سـقط وإهانتـه مذلتـهل سـببا یصـیر أنه علم فإذا، الق

 .)۷۲ ، ص۶۴، ج۱۴۰۳، یمجلسعلامه ( عنه ذلک

ـت در (ع)امام علی 
ّ
بارۀ لزوم پاسداشت کرامت نفس خود و پرهیز از اعمالی که سـببِ خـواری و ذل

، نهـج البلاغـه(» ؛ مـرگ (آري) خـواری و پسـتی نـه!المنیـة ولا الدنیـة«فرماینـد: شوند، میآدمی می

 فرمایند: دیث دیگری نیز میدر ح. )۳۹۶ حکمت

شخص دانـا کسـی اسـت کـه ؛ العالم من عرف قدره وکفی بالمرء جهلاً الا یعرف قدره
خبـر مانـد لت خـود بیزادانی انسان همین بس که از قدر و مندرن و دقدر خود را بشناس

. )۱۰۳، خطبه نهج البلاغه(

فرمایند: تن این نعمت میدر باب کرامت نفس و لزوم گرامی داشهمچنین (ع) امام علی 

چیزهـای پسـت قـدر و از  چشم پوشیعظّموا اقدارکم بالتغافل عن الدنی من الامور؛ با 
 . )۲۲۴ ، ص۱۴۰۴، شعبه حرّانی (ابن »گرامی بداریدمنزلت خود را 

واکرم نفسک عن کل دنیه وان ساقتک الی الرغائب فانک لن تعتاض بمـا تبـذل نفسـک 
چـه آن پسـتی تـو را بـه  اگـر، از اینکه بـه پسـتی تـن در دهـی رخود را گرامی دا؛ عوضاً 

 دهـی عـوضاز دسـت مـیدر برابـر آنچـه از شخصـیت خـود ؛ زیرا مقصودت برساند
. )۳۱، نامۀ نهج البلاغه( دست نخواهی آورد ارزشمندی به
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 فرماید:و در یک کلام می

قدر و منزلـت نفـس الخیر کله فیمن عرف قدر نفسه؛ تمام خیر در نزد کسی است که به 
 ).۱۱۵!ص، ۲ ، ج۱۴۱۰، فراس یاب بن (ورام خویش آگاه است

خوبی بیانگر آن هستند که انسان باید خود را موجودی محتـرم بدانـد و بـا رفتـارش از این روایات به
تنها باید رفتارش در جهـت حفـظ کرامـت نفـس خـود رو، نهحرمت خویش پاسداری کند. از این

شـود، ماننـد انجـام گنـاه، رفـتن کرامـت و حرمـت نفـس او مـی ه موجب ازبینبلکه از آنچباشد، 
شدن و یا خـود را بـه امـور پسـت  رفتارهای زشت و ناپسند، دلبستگی به دنیای فانی و اسیر مادیات

آنهـا نیـز برحـذر باشـد  عهده نگرفتن وظایف و تکـالیف خـود و نپـذیرفتن مسـئولیت فروختن، بر
همچنین هرگز مُجاز نیسـت بـه دیگـری تـوهین کنـد و حرمـت و  1. )۲۷۸ ، ص۴۱۴۰، شعبه حرّانـی (ابن

 کرامت او را پایمال کند و یا با رفتار یا گفتاریش آبروی فرد دیگری را بریزد. 
هـای دینـی که حرمت نفس انسان تا چه اندازه مهم و مـورد عنایـت آموزهاینک و پس از بیان این

اولـیٰ در رفتارهـا  طریـق که رعایت حرمت نفس همنوعان به خوبی آشکار استاست، این نکته به
ضروری است. سراسر متون دینـی مـا مملـو از آیـات و روایـاتی اسـت کـه در آن رعایـت حرمـت 

کـه اسـت و بـا اینگرفتـه  ویژه مؤمنان در تعاملات با آنان مورد سفارش و تأکیـد قـرار ها و بهانسان
، امـا همـین 2شـمرده شـده،  عمل پـس از ایمـان بـه خـدا بـرعنوان برترین  خدمت به خلق خدا به

ت خلـق خـدا شـود، گونه خدمت والامرتبه و بافضیلت اگر به
ّ
ت و ذل

ّ
ای انجام شود که موجب خف

 3اجر و پاداش دانسته شده است. ارزش و بیبی
ا اساس این معیار هر رفتار اخلاقی کـه انجـام شـود، اگـر در جهـت پاسـداری یـ که برنتیجه آن

تقویت کرامت و حرمت نفس خود یا همنوعـان باشـد، مـادام کـه متعـرض کرامـت نفـس انسـان 
دیگری نباشد، دارای ارزش مثبت اخلاقی است و هر رفتاری کـه در جهـت تضـییع کرامـت نفـس 

انسان باشد، از ارزش منفی اخلاقی برخوردار خواهد بود. 

من « ٣٢٧ ص، ٢٠ج، ١٩٨٥، دیالحد یابن اب؛ »من کرمت علیه نفسه هانت علیه الدنیا«فرمایند: می )ع (امام علی  .1
؛ »من کرمت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیة« )٤٣٩ ، ص١٣٧۶، یالواسط یثی(الل؛ »کرمت علیه نفسه هان علیه ماله

یر یمحمـد(؛ »من کرمت نفسـه قـل شـقاقه وخلافـه« :)ع(عنه  ) ٣٣٣۵ ، ص٤ ، ج١۴١۶ی، شهریر یمحمد(
».النفس الشریفة لا یثقل علیها المؤنات«: ٣٣٣٥ ، ص۴ ، ج١٤١٦ی، شهر

ه فاحب الخلق ال« .٢
ّ
هالخلق عیال الل

ّ
ه من نفع عیال الل

ّ
ه . «)۶ح ، ۱۶۴ص، ۲ج، ۱۳۶۴، ینیکل» (ی الل

ّ
صـل (سئل رسول الل

ه علیه وآله
ّ
ه؟ قال: انفع الناس للناس« )الل

ّ
.)۷ح ، ۱۶۴ ص، ۲ج، ۱۳۶۴، ینیکل(»من أحب الناس الی الل

.)٣١، ص١٣٧۶، یالواسط یثیلل(»التکرم مع الامتنان لؤم« .3
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راستای عبودیت و بندگی خدا باشد . در۲

آن است که آن رفتـار اخلاقـی  - که حدِّ دیگر آن است - رزشمندی رفتارهای اخلاقیدومین شرط ا
راستای عبودیت و بندگی خدا باشد و با آن در تنافی نباشد. این بدان معناست کـه رعایـت شـرط  در

ای باشد که نفـس انسـان را از عبودیـت و بنـدگی خـدا خـارج کنـد و فلسـفۀ نخست نباید به اندازه
 بدان اشاره شده است، نقض کند.  1کریم قرآننسان را که به نص صریح، در آفرینش ا

براین، ارزشمندی رفتارهای اخلاقی در آن است که عمـل نیـک بـرای خشـنودی خـدا انجـام بنا
راستای حفظ یا تقویت کرامت نفس انسانی باشد و عبودیـت خداونـد نیـز در آن اِشـراب  شود و در

توانـد بـرای جلـب تـاری کـه یکـی از ایـن دو شـرط را دارا نباشـد، نمیرو، هر رفاین باشد. از شده
نتیجـه، از ارزش اخلاقـی مثبـت در نظـر شـارع مقـدّس برخـوردار  خشنودی خدا انجام شود و در

 شدن از پاداش الهی نیست.  نخواهد بود و شایستۀ تقدیر و برخوردار
 وند، در شکل زیر نشان داده شده است. منظر خدا های رفتار اخلاقی و معیار ارزشمندی آن ازمؤلفه

های رفتار اخلاقی و معیار ارزشمندی آنمؤلفه

 نتیجۀ پایانی

 توان گفت:گیری میگفته و نتیجهبندی مطالب پیشدر مقام جمع

انـد. برخـی رفتارهـا در تقسـیم به سه دسته قابل - اخلاقی نظر از - . رفتارهای اختیاری انسان۱
هـای انسـانی و وجـدانی هسـتند و منظـر ارزش ع رفتارهای آدمی رفتارهای ارزشـمند ازبین مجمو

گاه به آشکار و نهان ارزشمندند. آن رفتـاری کـه صـورت و سـیرتش  برخی دیگر، از نگاه پروردگارِ آ
ارزشمند است. نیک و پسندیده است و برای جلب خشنودی خدا انجام شده رفتاری حقیقتاً 

جِنَّ « .1
ْ
تُ ال

ْ
ق

َ
 لِیَعْبُدُونِ وَ ما خَل

َّ
نْسَ إِلا ِ

ْ
 .)٥١ هٔ یآات، ی(سورهٔ ذار»وَ الإ

رفتار 
 اختیاری

 رعایت حرمت 
جلب نساننفس ا

خشنودی 
 خدا

 رفتار
 ارزشمند 
 قصد جلب  و اخلاقی 

 خشنودی خدا
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در رفتارهـای اخلاقـی و شـرعی بایـد خـالص و بـرای خـدا باشـد؛ زیـرا رفتـار  . نیّت انسـان۲
رو، رفتـار نیکـی کـه بـه قصـد انسـانی و ایـن برخاسته از معرفت خداوند جـز آن نخواهـد بـود. از

باشـد، اگـر خـدا در آن عمـل اراده نشـده  خیرخواهانه همچون جلب رضایت والدین انجـام شـده
 - آلـود اسـتاز آنجا که شـرک - باشد خشنودی خدا اراده شده باشد و یا رضایت والدین در عرض

گونه ارزشی در نظر خـدا خواهـد بـود و طبیعـی اسـت کـه  پذیرش خداوند نیست و فاقد هر مورد
استحقاق دریافت پاداش الهی را نیز ندارد. 

. گرچــه هــدف از اخــلاق، ایجــاد و رشــد فضــایل اخلاقــی در وجــود خــویش اســت، امــا ۳
ه ذکر شد؛ حتی پس از ایجاد فضیلتی اخلاقی در وجود خویش، رفتـار برخاسـته از آن گونه کهمان

رّب بـه خـدا و جلـب خشـنودی او بـه انجـام رسـیده باشـد
ُ

 - فضیلت اخلاقی تنها وقتی با قصد تق

هـای اخلاقـی را بپسـندد و بـا ارزشمند خواهد بود. البته، اگر طبیعتِ فردی، رفتار - منظر اسلام از
تـر یافتـهشخصیتی نیز کمـال نظر تیاق درونی آنها را انجام دهد، نمایانگر آن است که او ازمیل و اش

شمار خواهد آمد، امـا بـرای  احترام به است. چنین فردی در نظر افراد جامعه، فردی اخلاقی و قابل
ـه، جلـب خشـنودی او و چشم ارزشمندی رفتارش در نزد خداونـد نیّـت قُـرب الـی

ّ
داشـت بـه الل

ایـن صـورت، رفتـار او حـداکثر در دنیـا مطلوبیـت داشـته و  در غیر 1اداش الهی ضروری است. پ
 پسندیده قلمداد خواهد شد. 

به هر تقدیر، ضرورت قصد خشنودی خداوند در رفتارهای اخلاقی پاسـخی اسـت مناسـب بـه 
دانسـت؛ زیـرا کانت که رفتار نیک برخاسته از میل و شوق فرد را فاقـد ارزش اخلاقـی مـی ایمانوئل

حقیقت بیش از آنکه این قبیـل رفتارهـا در نـزد خـدا ارزشـمند و مسـتحقِّ پـاداش باشـد؛ نیّـت  در
براین و کنـد. بنـاخالص فاعل آن است که عمل او را ارزشمند کـرده و فاعـل را مسـتحق پـاداش می

بتش امـر خلاف دیدگاه کانت، حتی اگر رفتـاری از سـرِ عشـق و علاقـه انجـام شـود، قصـد قُـر بر
خواهنـد، دیگری است که همواره با آن نخواهد بود و تنها کسانی کـه خشـنودی خـدا را حقیقتـاً می

توانند این نیّت را ضمیمۀ رفتارهای پسندیدۀ خود کنند. می

رسـانی انجـام شـود، . اگر رفتار نیک با قصد ریا و شرک و یا با قصد فریب و نیرنگ و یـا زیـان۴

ـهِ « .1
َّ
مْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلا مِـنَ الل

َ
خْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأ

ُ
ذِینَ أ

َّ
مُهَاجِرِینَ ال

ْ
رَاءِ ال

َ
ق

ُ
ف

ْ
إِنْ کُنْـتُمْ … « )٨ هٔ یـحشـر، آسـورهٔ (» لِل

ـذِي  …«؛ )١ هٔ ی(سورهٔ ممتحنة، آ »…تِغاءَ مَرْضاتِي خَرَجْتُمْ جِهاداً فِي سَبِیلِي وَ ابْ 
َّ
یٰ کَال

َ
ذ
َ ْ
مَنِّ وَالأ

ْ
وا صَدَقَاتِکُمْ بِال

ُ
 تُبْطِل

َ
لا

اسِ  هُ رِئَاءَ النَّ
َ
هِ «؛ )٢٦٤ هٔ ی(سورهٔ بقره، آ »یُنْفِقُ مَال

َّ
 ابْتِغاءَ وَجْهِ الل

َّ
ونَ إِلا

ُ
ذِینَ ٱوَ «؛ )٢٧٢ هٔ ی(سورهٔ بقره، آ »وَما تُنْفِق

َّ
ـونَ  ل

ُ
یُنفِق

هُمْ رِئَآءَ 
َ
ل مْوَٰ

َ
اسِ ٱأ ه«؛ )٣٨ هٔ ی(سورهٔ نساء، آ »…لنَّ

ّ
… و  )٣٩ هٔ ی( سورهٔ روم، آ… »ما آتَیْتُمْ مِنْ زَکاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ الل
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بلکه گناه و معصـیت اسـت و فاعـل آنْ مسـتحق عِقـاب نیـز ی نخواهد داشت، تنها ارزش اخلاقنه
عبارت دیگر، حتی قصد رساندن منفعت به همنـوع هنگـامی ارزش واقعـی و ابـدی  خواهد بود. به

رب به خدا و جلـب خشـنودی او باشـد؛ زیـرا در غیـر ایـن صـورت، حُسـن آن می
ُ

یابد که برای تق
منظر خداونـد، فاقـد ارزش اسـت و اگـر بخـاطر خـود ه دنیاست و ازپذیر و مربوط بموقّت و زوال

 نمایی و ریا باشد، حتی در نظر مردمان نیز پسندیده نیست. 

ـرب بـه خـدا انجـام شـود، نفـع آن در دنیـا و ۵
ُ

. اگر رفتارهای اخلاقی در این جامعه با قصد تق
بـدون منفعـت نیسـت، امـا  باشـد، به فاعلش خواهد رسید و اگر صرفاً هدف دنیوی داشـتهآخرت 

منظـر دیـن اسـلام،  رود؛ زیـرا هـدف آفـرینش انسـان ازنفع آن از مرزهای دنیای مادی فراتـر نمـی
عبودیت و بنـدگی اسـت؛ نـه اخـلاقِ بـدون خـدا. پـس اخـلاق بـدون خـدا، یعنـی حـق خـدا را 

سـان اخلاقـی اگـر گرفتن و در رابطه با خداوند وظایف و تکالیفش را واگـذاردن. بنـابراین، ان نادیده
ایمان به خدا نداشته، رفتارهای اخلاقی خویش را تنها برای مقاصدی انجام دهـد کـه در چـارچوب 

تردید، نتیجه رفتارهای خویش را در دنیا مشـاهده خواهـد کـرد و تعریف باشد، بی جهان مادی قابل
ـق معیـار گونه پاداشی را نخواهد داشت. نمودار ذیل، مردر جهان آخرت، استحقاق هیچ

ّ
احـل تحق

دهد. ارزشمندی رفتارهای اخلاقی را نشان می

 بودن رفتارها مراحل نیل به ملاک اخلاقی

 منابع فهرست

کریم.  قرآن *

تحقیق: محمد ابوالفضل (. شرح نهج البلاغه). ۱۹۸۵. (دیالحم ابوحامد عبد نیفخرالدالحدید،  ابن ابی

شناخت 
 خود

 ادراک فقر نفس خود 
 و وجود ربطی خویش

 نسبت به خدا

محبت 
 به خدا

 تلاش برای 
جلب خشنودی 

 محبوب
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 . احیاء التراث . بیروت: دار)ابراهیم
. قـم: )تصـحیح: علـی اکبـر غفـاری(. خصـال). ۱۳۸۲. ()صـدوق شـیخعلـی ( بن محمدبویه، بن باا

. حوزه علمیه قم جامعه مدرسین اسلامی وابسته به انتشارات دفتر
اـرات دفتر. قم: من لا یحضره الفقیهکتاب ق).  ۱۴۰۴. ()صدوق شیخعلی ( بن محمدبویه، بن باا اسـلامی  انتش

. حوزه علمیه قم مدرسینجامعه  به وابسته
بیدار. انتشارات  . قم:الاعراق طهارة و الاخلاق تهذیب). ۱۳۷۱. (یعقوب بن محمد بن أحمدابن مسکویه، 

علـی اکبـر  :(تحقیـق. تحـف العقـول. ق) ۱۴۰۴(. الحسین بن عليّ  بن محمّد الحسن ابوی، انشعبه حرّ  ابن
. حوزه علمیه قم ه مدرسینجامع اسلامی وابسته به انتشارات دفتر: غفاري). قم

وابسـته بـه  یدفتر انتشارات اسـلام(دعای مکارم الاخلاق). قم: صحیفه سجادیه ). ۱۳۶۳. ((ع) امام سجاد 

. قم هیعلم ۀحوز نیجامعه مدرس
الاسلامی.  الکتب . تهران: دارمحاسن). ۱۳۷۰. (خالد بن محمد بن حمدی، ابرق

انتشارات دفترتبلیغات اسلامی.  :. قمباید و هست ). مسئله۱۳۷۵. (محسن، جوادی
. انتشارات دریا :. (ترجمه: منوچهر کیا). تهرانآموزش و پرورش). ۱۳۴۹(ژان ژاک. ، روسو

، ۱۱۳ش . معرفــتماهنامــه . تکــالیف شــرعي؛ تــوهین یــا تکــریم. )۱۳۸۶(، محمــد تقــی. نیــاانیحســب
 . ۱۴۲۔۱۲۷ ص

 . بیـروت:)تحقیق: محمد عبـده(. البلاغة نهجی). رض فیشریٰ (موس بن نیالحس بن محمدی، رض دیس
المعرفه.  انتشارات دار

. تهران: انتشارات میقات. عشریتفسیر اثنی). ۱۳۶۳(. )عشری اثنیٰ ( نیحس دیس، مییشاه عبدالعظ
 . نجف. مطبعة الحیدریه. . جامع الاخبار). ۱۳۸۵محمد. ( بن شعیری، محمد

کنگره هزاره  :). قمیاکبر غفار یعل :قی. (تحقالاختصاص) ۴۱۳(. انمُحمّد بن مُحمّد بن نُعممفید،  شیخ
.دیمف خیش

مؤسسة النشـر الاسـلامي  :. قمالمیزان تفسیر )۱۳۸۸طباطبایی). ( (علامه حسین محمد سیدی، طباطبای
. التابعة لجماعة المدرسین

. منشورات شریف رضی. مکارم الاخلاقق). ۱۳۹۲(. حسن بن فضل، طبرسی
 . قم علمیه حوزه و تهران دانشگاهانتشارات  :تهران. الجامع جوامع تفسیر). ۱۳۷۷(. حسن بن فضل، طبرسی

. تهران:  نشر مجنون.  ایاخلاق حرفه )۱۳۸۳(فرامرز قراملکی، احد. 
. مؤسسه انتشاراتی طه :هادی صادقی). قم :. (ترجمهاخلاق فلسفۀ). ۱۳۷۶(ویلیام کی. ، فرانکنا
. زوار انتشارات :. تهراناروپا در حکمت سیر). ۱۳۴۴(. علی محمد، فروغی

. (ع) البیت موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل :. قمترجمه و شرح نهج البلاغه).  ۱۳۶۴(. فیض الاسلام، علی نقی
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 .  یخوارزم تهران:. )یصریق یو عل تیعنا دیحم :(ترجمه .مابعدالطبیعة الاخلاق). ۱۳۶۹ایمانوئل. ( کانت،
الکتب الاسلامیه.  . تهران: دار)تحقیق: علی اکبر غفاری (. کافی). ۱۳۶۴(. یعقوب بن نی، محمدکلی

. )تحقیق: حسین حسـینی بیرجنـدی(. عیون الحکم والمواعظ). ۱۳۷۶محمد ( بن اللیثی الواسطی، علی
قم: انتشارات مؤسسه دارالحدیث. 

احیاء التراث العربی.  بیروت: دار. شرح اصول کافیق). ۱۴۲۱(. مازندرانی، مولا محمد صالح
احیاء التراث العربی.  . بیروت: داربحار الانوارق).  ۱۴۰۳(. مجلسی، محمد باقر (علامه مجلسی)

. قم: انتشارات مؤسسه دارالحدیث. دوستی در قرآن و حدیث). ۱۳۸۳شهری، محمد. (محمدی ری
مه: حمید رضا شیخی. قم: انتشـارات. ترجمنتخب میزان الحکمة). ۱۳۸۶شهری، محمد. (محمدی ری

مؤسسه دارالحدیث. 
قم: انتشارات مؤسسه دارالحدیث. . الحکمة میزان). ق۱۴۱۶شهری، محمد. (محمدی ری

. )تحقیـق و نگـارش: محمـد حسـین اسـکندری(. اخلاق در قرآن). ۱۳۸۰(. مصباح یزدی، محمد تقی
(ره).  خمینی انتشارات مؤسسه امام

. الإسلامیة الکتب دار تهران:. الکاشف تفسیرق).  ۱۴۲۴( .جواد محمد ،مغنیه
وابسته به جامعه  یدفتر انتشارات اسلام . قم:المیزان تفسیر ترجمه). ۱۳۷۴(. باقر محمد همدانی، سید موسوی

 قم.  هیعلم ۀحوز نیمدرس
. ۱۳۸۶. قم: دفتر انتشارات زیّني. معراج السعادة). ۱۳۸۶(. نراقي. ملا احمد

لاحیاء التراث. (ع) البیت  . بیروت: مؤسسه آلمستدرک الوسایلق).  ۱۴۰۸میرزا حسین (محدّث نوری). ( نوری،
. تهران: مرکز ترجمـه و (ترجمه: صادق لاریجانی). اخلاق در قرن حاضر فلسفۀ). ۱۳۶۸(. وارنوک، مری

نشر کتاب. 
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